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گروه حـــوادث: بریدن ترمز مینـــی بوس حامل 
28 زن و کـــودک در محور کوهســـرخ به کاشـــمر 

6کشـــته برجا گذاشت.
ســـرهنگ علی طلعتی فرمانده پلیس‌راه کاشمر 
گفـــت: »حـــدود ســـاعت 5 عصر سه‌شـــنبه یک 
دســـتگاه مینی‌بوس بنز که از گناباد حرکت کرده 
بود در کیلومتر 15 جاده کوهســـرخ به کاشـــمر به 
دلیـــل نقص فنی و بریـــدن ترمز، از جـــاده خارج 
شـــد و به دره ســـقوط کرد. بررســـی کارشناســـان 
پلیـــس‌راه حاکی از آن اســـت کـــه مینی‌بوس به 
علت نقـــص فنی و بریدن ترمـــز، از کنترل راننده 
خـــارج شـــده و پس از انحـــراف از مســـیر، به دره 

ســـقوط کرده است.«
سرهنگ ســـیاوش محبی، جانشـــین پلیس‌راه 
راهـــور فراجـــا نیـــز گفـــت: »راننـــده مینی‌بوس 

خانمـــی 44 ســـاله بوده و ایـــن وســـیله نقلیه در 
مسیر کوهســـرخ به کاشمر، در مســـیر شمال به 
جنـــوب و در محـــور کوهســـتانی دارای پیچ‌های 
متعـــدد و ســـرازیری در حـــال حرکت بـــود که از 

جـــاده خارج شـــد و بـــه دره ســـقوط کرد.«
رضا فرقانی رئیس آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی 
شـــهرداری کاشـــمر نیز گفت: »این حادثه ساعت 
5 عصر سه‌شـــنبه ۶ مرداد به ســـامانه آتش‌نشانی 
اعـــام شـــد و بلافاصلـــه دو تیـــم امـــداد و نجات 
از ایســـتگاه‌های مرکـــزی و قائـــم آتش‌نشـــانی 
کاشـــمر به محل حادثه اعزام شـــدند. ۶ زن جان 
باختنـــد و ۲۲ زن و کـــودک نیز مصدوم شـــدند. 
براســـاس بررســـی‌های اولیـــه، مینی‌بـــوس کـــه 
بیشـــتر سرنشـــینان آن را بانـــوان و کـــودکان از 
شهرســـتان گناباد تشـــکیل می‌دادند، از مســـیر 

گروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ دو دختر 
جوان کـــه بـــرای تأمیـــن هزینـــه مهاجرت 
خود نیاز به پول داشـــتند بـــا ترفند تدریس 
زبـــان انگلیســـی وارد خانه‌هـــا شـــده و بعد 
از بی‌هـــوش کـــردن صاحبخانه ســـناریوی 

سرقت‌هایشـــان را اجـــرا می‌کردنـــد.
به گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، چندی قبل 
پســـر جوانـــی بـــا مراجعه بـــه پلیـــس از یک 
ســـرقت خبر داد و گفت: »دختـــر جوانی که 
معلم خصوصی زبان انگلیســـی من بود برای 

ســـرقت مرا تا پای مرگ کشـــاند.«
وی در تشـــریح ماجـــرا گفـــت: »در فضـــای 
مجـــازی بـــه دنبـــال معلـــم خصوصـــی زبان 
انگلیســـی بودم کـــه بـــا دختر جوانی آشـــنا 
شـــدم، بـــا توجه بـــه اینکـــه هزینـــه ثبت‌نام 
کلاس‌های خصوصی‌اش خیلـــی پایین بود، 
از او خواســـتم برای تدریس به خانه‌ام بیاید. 
روز حادثـــه وقتی بـــه خانه‌ام آمد مـــن لوازم 
پذیرایـــی را فراهم کـــردم و بـــرای انجام کاری 
به اتاق رفتم اما بعد از لحظاتی که برگشـــتم 
و نوشـــیدنی‌ام را خـــوردم از هـــوش رفتـــم. 
خانواده‌ام وقتی مدتـــی از من بی‌خبر بودند 
به خانه‌ام آمدند و مرا به بیمارســـتان منتقل 
کردند، آن‌طـــور که دکترها گفتنـــد اگر کمی 
دیرتر مـــرا به بیمارســـتان می‌بردنـــد و مقدار 
دارویی که داخل نوشـــیدنی‌ام ریخته شـــده 
بود، بیشـــتر بـــود، زنده نمی‌ماندم. وســـایل 

خانه‌ام هم ســـرقت شـــده بود.«
در تحقیقات میدانـــی و بازبینی دوربین‌های 
مداربســـته اطراف محل ســـرقت، مشخص 
شـــد کـــه مـــدرس زبـــان انگلیســـی بعـــد از 
بی‌هوش کـــردن مرد جـــوان، در ورودی را باز 
کـــرده و دختر دیگری وارد خانه شـــده و باهم 

ســـناریوی ســـرقت را رقم زده‌اند.
در تحقیقاتی کـــه از ســـوی کارآگاهان پلیس 
صـــورت گرفت، آنها با شـــکایت‌های مشـــابه 
مواجـــه شـــدند. شـــکایت‌هایی کـــه ردپای 
خانم مدرس خصوصی زبان و همدســـتش 

در آنها به چشـــم می‌خـــورد. از آنجا که هیچ 
ســـابقه کیفـــری در پرونـــده ایـــن دو دختـــر 
نبـــود و از طرفی هر بـــار آنها با یک شـــماره با 
قربانیانشـــان تماس گرفته بودند، سرنخی از 

متهمان به دســـت نیامد.
در شـــاخه دیگر بررســـی‌های پلیســـی، آنها 
به ســـراغ فضای مجازی رفته و موفق شـــدند 
دختر جوان را شناسایی کنند و بعد به بهانه 
آمـــوزش زبان انگلیســـی بـــا او قـــرار ملاقات 
بگذارنـــد. دختـــر جوان کـــه تصـــور می‌کرد 
طعمـــه دیگـــری بـــه دســـت آورده اســـت به 

محل قرار رفت اما از ســـوی کارآگاهان پلیس 
بازداشـــت شد.

وی کـــه چـــاره‌ای جـــز اعتـــراف نداشـــت به 
ســـرقت‌های ســـریالی بـــا همدســـتی دختر 
عمویـــش اقـــرار کـــرد. ســـپس بـــه دســـتور 
بازپـــرس دادســـرای ســـرقت، همدســـت او 
نیز بازداشـــت شـــد و تحقیقات در این رابطه 

ادامـــه دارد.

 سرقت در پوشش تدریس خصوصی
المیـــرا، 23 ســـاله در تشـــریح جرایـــم خود 
گفت: »از زمانی که دبیرستانی بودم با دختر 
عمویم تصمیم گرفتیم به یکی از کشـــورهای 
اروپایـــی مهاجـــرت کنیم. به همیـــن خاطر 
شـــروع به یاد گرفتن زبان انگلیسی کردیم تا 
بتوانیم کاری برای خودمان دست و پا کنیم.

پس چرا سارق شدید؟
مـــا بـــرای مهاجـــرت به پـــول نیاز داشـــتیم، 
خانواده‌هایمان وضع مالی خوبی نداشـــتند 
و نمی‌توانســـتند مـــا را حمایـــت مالی کنند. 
به همین دلیـــل تصمیم گرفتیـــم در فضای 
مجـــازی بـــه تبلیغـــات بپردازیـــم و تدریس 
خصوصی داشـــته باشـــیم، اما درآمد تدریس 
خصوصـــی هم زیـــاد نبود، ســـپس بـــه فکر 

ســـرقت افتادیم.
این ایده تو بود یا دختر عمویت؟

 باهـــم به ایـــن نتیجـــه رســـیدیم. در فضای 

مجـــازی آگهی آمـــوزش زبـــان انگلیســـی با 
شـــهریه پایین دادیم. با این شیوه افراد زیادی 
تماس گرفتنـــد و ما هم از بین آنهـــا مردان و 
زنان مجرد و پولـــدار را انتخاب کردیم. چون 
ســـوژه‌هایمان باید در خانه تنها می‌بودند تا 
ما به شـــیوه آبمیوه مســـموم بتوانیم سرقت 

. کنیم

برایت پیش آمد که سوژه در خانه تنها 
نباشد؟

بلـــه. در آن صـــورت بـــه دختر عمویـــم پیام 
می‌دادم که ســـوژه سوخته است و به بهانه‌ای 
از تدریـــس در روزهای بعدی ســـر باز می‌زدم.

از این راه چقدر پول به دست آوردید؟
تا حـــدی که کارهـــای مقدماتـــی مهاجرت را 
انجـــام داده و حتـــی بلیت ترکیـــه هم گرفته 
بودیـــم، اما هنـــوز کافی نبـــود و بـــا خودمان 
گفتیـــم تا پلیـــس بتوانـــد ردی از مـــا بزند، از 
کشـــور خارج شـــده‌ایم، اما فکـــر نمی‌کردیم 
تنها چنـــد روز مانده به تاریخ ســـفرمان این 

اتفاق بیفتد و دســـتگیر شـــویم.

پشیمان نیستی؟
چـــرا خیلـــی، چـــون نه‌تنهـــا بـــه آرزویمـــان 
نرســـیدیم بلکه آینـــده خودمـــان را هم تباه 

 . یم کرد

سرقت‌های سریالی دو دختر عمو برای مهاجرت 

گروه حـــوادث/ کامران علمدهی: مـــرد بنگاه‌دار 
که به اتهـــام قتل زنـــی تنها به قصـــاص محکوم 
شـــده اما حکمش از ســـوی قضات دیوان عالی 
کشـــور نقض شـــده بود، بار دیگر محاکمـــه و  به 

قصاص محکوم شـــد.
به گزارش »ایـــران«، اواخر پاییز ســـال 1398 خبر 
قتل زنی ۴۷ ســـاله با چاقو به پلیس اعلام شـــد. 
دختر ایـــن زن به مأموران گفت: »مـــادرم  در یک 
خانـــه تنها زندگـــی می‌کرد و مـــن و خواهرم گاهی 
به او ســـر می‌زدیـــم. دو روزی از او بـــی خبر بودیم 
و تلفـــن همراهش هـــم خاموش بـــود. از نگرانی 
به خانه‌اش آمدم و با جســـدش مواجه شـــدم.«

تحقیقات پلیسی نشان داد عامل قتل به زور وارد 
خانه نشـــده اســـت. در ادامه مشـــخص شد که از 
مدتی قبل مرد بنگاه‌داری به نام هاشـــم با مقتول 
در ارتباط بوده اســـت. بررســـی ســـوابق هاشـــم 
نشـــان داد او چند ســـال قبـــل نیز بـــه اتهام قتل 
همســـرش در زنـــدان بـــوده اما با جلـــب رضایت 

خانواده مقتول  آزاد شـــده است.
بـــا دســـتگیری هاشـــم، او منکـــر قتـــل شـــد اما 
پرونـــده‌اش با تکمیـــل تحقیقات برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 10 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتـــدای ایـــن جلســـه اولیـــای دم درخواســـت 
قصاص کردند. سپس وکیل اولیای دم به قضات 
گفت: »همه شـــواهد نشان می‌دهد متهم مزاحم 
مقتول بـــوده و حتـــی قربانی به دوســـتش گفته 
از دســـت مزاحمت‌هـــای این مرد خســـته شـــده 
اســـت. یکـــی از همســـایه‌های مقتول نیز شـــب 
حادثـــه این مرد را در پارکینـــگ خانه مقتول دیده 
کـــه با هم درگیـــر بوده‌اند. از طرفـــی او کلید خانه 

مقتول را داشـــته است.«
در ادامـــه متهـــم به جایـــگاه رفت و گفـــت: »من 
بنگاه معاملات ملکی داشـــتم. مقتـــول برای پیدا 
کردن خانـــه نزد من آمد و همیـــن موضوع باعث 
آشـــنایی ما شـــد. یک‌ بار هـــم من را به رســـتوران 
دعـــوت کرد کـــه رفتـــم، اما بعـــد از آن دیگـــر او را 
ندیـــدم. حالا هـــم نمی‌دانم که چرا مـــن را متهم 

به قتـــل کرده‌اند.«
این جلســـه با توجه به برخی ابهامـــات در پرونده 

و بـــرای تحقیقـــات بیشـــتر بـــه جلســـه دیگـــری 
موکول شـــد.

 
دومین جلسه دادگاه

با تکمیل تحقیقـــات، بار دیگر پرونـــده به همراه 
متهم به دادگاه برگشـــت. در این جلسه نیز متهم 
همچنان منکر اتهامش شـــد و بر بی‌گناهی خود 

اصرار داشت.
با این حـــال، با توجه به شـــواهد و مدارک موجود 
در پرونـــده، قضـــات وی را بـــه قصـــاص محکـــوم 
کردنـــد. پس از صـــدور رأی، متهم اعتـــراض کرد 
و پرونـــده به دیوان عالی کشـــور فرســـتاده شـــد. 
قضـــات دیـــوان بـــر اســـاس مســـتندات پرونده 
قصـــاص را نقـــض کردند و مقرر شـــد فـــردی که 
شـــاهد آخرین ملاقـــات متهم و مقتـــول بوده در 

دادگاه حاضـــر شـــده و اظهاراتش را بیـــان کند.
 

سومین جلسه دادگاه
در این جلســـه اولیای دم بـــر قصاص متهم تأکید 
کردند. سپس زن میانســـالی که مستأجر مقتول 
بـــود، به جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »چنـــدی قبل 
خانه مقتـــول را اجاره کردم وقتـــی تلفنی از بنگاه 
خواســـتم تا برایم کلیـــد را بیاورد، هاشـــم کلید را 
برایـــم آورد. بعـــد از اینکه ســـاکن خانه شـــدم به 
مقتـــول زنـــگ زدم و خواســـتم تا پکیـــج دیواری 
بـــرای خانه بخرد. یک روز او بـــه خانه آمد و پکیج 
را آورد. وقتـــی برای خوردن چـــای تعارفش کردم، 
گفت همســـرم پایین منتظرم است. من از پنجره 
پاییـــن را نـــگاه کردم که دیـــدم هاشـــم در داخل 
خودرویی منتظر اوســـت. آنها با هم رفتند. چند 
روز بعد وقتی نصاب خواست پکیچ را نصب کند، 
گفت بایـــد کارت گارانتی‌اش باشـــد، همان موقع 
بـــا صاحبخانه‌ام تمـــاس گرفتم که جـــواب نداد. 
بعد به هاشـــم زنـــگ زدم که او خیلی هراســـان به 
مـــن گفت صاحبخانـــه‌ات را در حمـــام خانه اش 

کشـــته‌اند بعد هم تلفن را قطـــع کرد.«
متهـــم در واکنش بـــه اظهارات شـــاهد گفت: »او 
تاریخ‌هـــا را اشـــتباه می‌گویـــد؛ مـــن اظهاراتش را 

قبول نـــدارم.«
با پایان جلســـه، قضات برای صدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و متهـــم را بار دیگـــر به قصـــاص محکوم 

کردند.

ر  بنگاه‌دا برای مرد  مجازات قصاص 
تنها اتهام قتل زن  به 

برای دومین بار صادر شد به دره سقوط کرد 28 مسافر   با  راننده  خانم 

منحرف و پس از ســـقوط به داخـــل دره‌ای به عمق 
حـــدود پنج متـــر واژگون شـــده بود.«

فرقانـــی گفـــت: »با همـــکاری نیروهـــای جمعیت 
هلال‌احمـــر، تمامـــی افـــراد محبـــوس از داخـــل 
مینی‌بوس خارج و بـــرای انجام اقدامـــات درمانی 
و پزشـــکی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.«
محمدجواد یزدانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی 
کاشمر نیز از بســـتری مصدومان و رسیدگی ویژه به 

آنها در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( خبر داد و 
گفت: »بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری، 
تیم واکنش سریع بیمارستان شامل دو جراح مغز 
و اعصـــاب، دو متخصـــص ارتوپـــدی، دو متخصص 
رادیولـــوژی، تیم ســـونوگرافی، یک جـــراح عمومی 
و دو پزشـــک عمومی در اورژانس مســـتقر شدند و 
رونـــد ارزیابی، درمان و رســـیدگی بـــه مصدومان با 

حداکثر توان آغاز شـــد.«

‏1 - تازه‌کار - طمعکار
2 - فصل عرق‌ریزان! - وضعیت ظاهری - گازی در جو

3 - بردگی - برا، برنده - مرکز شهر »کوهرنگ« - ضد »خشک«
4 - چوب ویولن‌نوازی - کمانگیر باستانی - ضد »کساد«

5 - سرحددار - سقز جویدنی - انبوهی
6 - ناراحت - قیام انقلابی - خانه کنار دریا

7 - کشور باستانی - شک و وهم - چه خوب
8 - خشکی - ژانری برای سریال - شوهر مازنی

9 - روز عربی - تیردان - واقعیت‌ها
10 - یار »شـــیرین« - ســـاده‌ترین موجود واجد کلروفیل - گیاه 

تاجریزی
11 - گل ارغوان - ییلاق کرج - تیر انداختن

12 - دلیری، پردلی - خالکوبی - متین، وزین
13 - خودم! - هزینه اســـتفاده از خدمات یک مؤسسه - واحد 

پول کوبـــا و اروگوئه - خرس
14 - رعایت نزاکت - خمیازه - محل تحصیلات عالیه

15 - کنایـــه از کســـی که با خرج دیگری پـــرورش یافته - درجه 
علمی

1 - فیلمـــی در حـــوزه دفاع مقدس بـــه کارگردانی دانش اقباشـــاوی 
- نوانخانه

2 - فرایندی زیستی در جانوران - امر به آمدن - سود حرام
3 - قوم ایرانی - معلق - شناساندن - موش صحرایی

4 - شغل‌ها - ضمیر ملکی - امضای پشت چک
5 - ناگهانی - عددی دورقمی - خواب وحشتناک

6 - زمستان عربی - چند وارث - نوشتن با ماشین تحریر
7 - نوازش - چهاردیواری دارای سقف - درفش

8 - حرف معرفه - غذای محلی شهر »آباده« - لنگه در
ع - خودروی باری کوچک - از گل‌ها 9 - آمادگی زمین برای کشت و زر

10 - کار سرسری - نوعی چرم - غذای تزریقی
11 - فلزی دیرگداز - گزارش - ستاره بنات‌النعش

12 - مضمون و مفهوم عهدنامه - کمیت - گدایی
13 - کاغذ روزنامه - عامدانه - از خود راضی - پروفسور حیوانات

14 - مارکـــی بر خودروی ون - مخفـــف آناهیتا - چهارمین فیلم بعد از 
انقلاب بهمن فرمان‌آرا
15 - دبیرخانه - معاوضه

1 - انبوه و انباشته - آواره
2 - مربی پرسپولیس - بازیچه دخترانه - پشیمانی
غ 3 - همراه »لرز« - خوشحالی - ترویج دهنده - وز
4 - گروه، فوج - پادشاه - شرکت هواپیمایی ایرانی
5 - مرد برفی هیمالیا - سکنی گزیدن - غذای ظهر

6 - اسیر نیست - درجه‌درجه - بزدل و کم‌جرأت
7 - جنس مؤنث - درخت جنگلی - بدون آستر - دوست

8 - شخص بی‌تجربه و بی‌اطلاع
9 - تخته شکســـته‌بندی - جاوید و همیشـــه - برش ســـینمایی 

- آبادی
10 - بعدی - تفسیر کننده - کشتی‌گیر آماده

11 - عالم بی‌خیال! - زرنگ و باهوش - طایفه کریم‌خان
12 - خوراکی معالج - مادر میهن - سلاح پرتابی و انفجاری

13 - بـــاز عامیانـــه! - روا، مبـــاح - اشـــاره رمزگونـــه به شـــخص 
ثالـــث - گنده

14 - نیتروژن - لجوج و یکدنده - اندازه
15 - نشـــان دادن مهارت‌هـــا - پـــول یـــا چیـــزی کـــه دامـــاد به 

خانـــواده عـــروس می‌دهـــد

1 - شهر ساحلی »استرالیا« - فیزیکدان برجسته هسته‌ای
2 - اخَم - شهری در استان اصفهان - ساختمان

3 - اجاق کیک‌پزی - جودوی چینی - بوی خوش - پرچانگی
4 - بی‌چیز - نرم‌افزار پرداخت موبایلی - لیگ فوتبال ‌اروپا

5 - هیولای داستانی - پادگان - نوعی آهو
6 - یکی از انواع بستنی - مبحثی در ریاضی - فهمیده

7 - ماه برفی - مخفف از او - آتشگیره - درجه در ورزش رزمی
8 - فیلم »بن استیلر«

9 - یک‌چهـــارم - نـــدا دهنـــده - نـــوع خاصـــی از قـــارچ بـــا زندگی 
انگلـــی - کتف

10 - برادر سلم و تور - دوم عرب - خودروی ایرانی
11 - بی‌دین - مقدس بودن - نکته‌ها

12 - از دیدنی های کربلا - آســـانی - نقش بهنام تشـــکر در ســـریال 
»وارش«

13 - طفره - بدی عاقبت - خسیس - حرف روسی
14 - ضد »نرم« - از سازها - پوشاک پیشانی!

15 - مسیرهدایت به وای‌فای - جاودانه و پایدار
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